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گستره ي خیال، از محاکمه کافکا تا فرانکنشتاین
برخورد فرم ها

پانیــذ تهراني: بازخواني آثــار مطرح در قالب اثر نمایشــي یا فیلم  �
از ســنت هایي مرســوم در سراسر دنیا اســت. در تئاتر و سینما اقتباس 
از ادبیات، از داســتان ها و رمان هاي مطرح شــایع اســت. از این دست 
آثــار اخیرا مجموعــه اي با عنوانِ «گســتره ي خیال» در نشــر نو چاپ 
 شــده اســت با چهار بازخواني از آثار مطرحِ ادبي که محمد چرم شــیر 
و فرهاد مهندس پور به طور مشــترك آنها را نوشــته اند و عناوین شان از 
این قرار اســت: «یوزف کا»، «روز رستاخیز»، «عصر معصومیت» و «دیر 
راهبان». این چهار نمایش نامه به ترتیب بازخواني هایي هستند از رمان 
«محاکمه» فرانتس کافکا، «محشر صغرا» نوشته تادئوش کونویتسکي، 

«فرانکنشتاین» اثر مري شلي و رمان «دیر راهبان» از فرایرا دوکاسترو.
«خانم ها، آقایان! شــهروندان محترم! در ایــن لحظه، در این مکان 
گِرد آمده ایم تا رأي شــما درباره ي شــهروند یــوزف کا را دریافت کنیم 
اما پیش از آن، لازم اســت نکاتي مورد توجه دوبــاره قرار گیرند. ما در 
پرونده ي شهروند یوزف کا از عناصر و رویدادها سخن گفتیم و دریافتیم 
کــه جنایت، یك رویداد اســت. رویدادي که نمي تــوان آن را به  کمك 
به اصطلاح ارزش هــاي اخلاقي همچون بي گناهــي، وجدان، خوبي و 
بــدي حل وفصل نمود. ما در جریان این پرونده، دریافتیم که همه ي این 
ارزش ها خیال بافانه اند و در آن هــا هیچ چیزِ دندان گیري به نفع قانون، 
وجود ندارد...» این صداي «مرد» اســت، خطابه هاي واپســینِ یکي از 
شــخصیت هاي نمایش نامه «یوزف کا» که بازخواني محمد چرم شیر و 
فرهاد مهندس پور از رمانِ «محاکمه» فرانتس کافکا اســت. آن طور که 
در مقدمه این کتاب آمده اســت، نگارش نمایش نامه یوزف کا به ســال 
۱۳۸۹ کامل شده اما هنوز بخت آن را نیافته است که روي صحنه برود. 
این نمایش نامه، برگــردانِ صحنه اي رمان مطرح کافــکا، «محاکمه»، 
اســت. در این اثر چنان که رضا کوچك زاده، دبیر مجموعه گستره خیال، 
نوشته، روح اثر اســت که از قالبي به کالبد دیگر درآمده است، بي آنکه 
بکوشــد از همه لحظه هاي رمان، برابرنهاد صحنه اي پیش چشم نهد. 
چنان که خودبسنده و کامل،  بتواند فضا و روایتش را به خواننده/بیننده 

برساند و نیاز به پیش آگاهي نباشد.
«روز رســتاخیز» در ســال ۱۳۸۰ نوشته 
شــده و یك ســال بعــد روي صحنــه رفته 
است. «این جناب تادئوش کونویتسکي یعني 
نویسنده رمان محشر صغرایي که بازخواني 
آن را با نام روز رســتاخیز با شــکل و شمایل 
نمایش نامه مي خوانید، در مملکت ما طالع 
بدي داشــته و انگار هنوز هم دارد. در جایي 
مثل این جا که با عجز و لابه مي شــود آدمي 
را راضــي به خواندن حتي یك صفحه کتاب 
کرد، کونویتسکي بختي تیره تر داشته از آن که 
بشــود فکرش را کرد؛ چراکه نه خواننده اي 
که نمي خواند او را خوانده، نه آن مشــت و 
خــرده اي کتابخوان.» ایــن فیلم نامه نویس، 
کارگردانِ ســینما و رمان نویس زاده لهستان 
اســت؛ جایي  که به گفته میــلان کوندرا «اگر 
فرانسه پایتخت فرهنگي این سوي اروپا بود، 
لهســتان نیز در آن سو، مرکز فرهنگي اروپاي 
دیگر بود.» در پیشــگفتارِ کتاب مؤلفان با این 
پرســش از مواجهه خود با ایــن اثرِ تادئوش 
کونویتســکي رفته اند: «و اما با محشر صغرا 
چه کرده ایم؟ شــاید ســاده ترین کار ممکن؛ 
عوض کردن یك فرم بــه فرمي دیگر. رماني 
که ســاختمان ویژه اش را داشت به ساختار 
نمایشــي تبدیل کرده ایم. در این راه، گاه روند 
قصه را در جایي مســدود کردیم تا از جایي 
دیگــر آن را پــي بگیریم. شــخصیتي را رها 
کردیم تا شــخصیتي دیگر را پررنگ تر کنیم. 
شخصیتي را ساختیم تا برآیند چندین و چند 
شــخصیت باشــد و از همه روشن تر، تمامي 

مکان هــاي رمان را به یــك نقطه انتقال دادیم. درواقــع اتاق تادئوش 
-قهرمان رمان روز رستاخیز- تبدیل به چهارراهي شد که در آن، آدم ها 
بــه یکدیگر و از همه مهم تر به خود تادئــوش برخورد مي کنند.» با این 
تفاوت که قهرمان تادئوش حرکت مي کند تا دســت به انتخاب بزند اما 
قهرمان این بازخواني، انتخاب شــده است تا به سوي تقدیر رانده شود. 
«اینك پایان جهان فرا مي رســد!... مي آید، نزدیك تر مي شــود و من در 
واپســین قدم هاي جلجتایم در انتظارم؛ در انتظار پایان. من که هیولایي 
کوچکم؛ ایســتاده بر دو پاي خویش؛ در آخرین دور این جهان. و در این 

آخرین دور، چه  کسي مي داند باید به کدامین سو چرخید؟».
جلدِ دیگري از ســري گســتره خیال، روایتي است از «فرانکنشتاین» 
از مري شــلي بــا عنوان «عصــر معصومیت». در ایــن روایت «بازي» 
اصل اساســيِ فضاســت که فضــاي عصر معصومیت در آن هســتي 
مي یابــد؛ بازي هایــي با چشــم هاي بســته و گاه بازي هایــي بزرگ با 
چشــمان باز: «یکي رو مي شــناختم که با من ورق بــازي مي کرد. یادم 
نیس که هیچ وقت ازم برده باشــه؛ یعني راســت ش اصلا تو فکر برد 
و باخــت م نبــود هیچ وقت. همین جوري فقط دوســت داشــت بازي 
کنــه؛ مي باخت و باز بازي مي کرد... هر چــي مي گفت، توش پر بود از 
چیزاي عجیب وغریب؛ چیزایي که خوب نمي شد فهمیدش. من خودم 
که خیال مي کنم کشــیش بــود...»  جز بازي محوریــتِ متن با مفهومِ 
«تنهایي» اســت. «همه شــخصیت هاي این متن به گونه اي تنهایند و 
زوجي ندارند؛ با این همه به چیزهاي کوچك در زندگي دل بســته اند.» 
فرانکنشــتاینِ چرم شــیر و مهندس پور پنج شــخصیت نمایشي دارد: 
ویکتــور، الیزابت، پدر روحاني، گورکن و عیســي. و تم آن درد و رنجي 
است که انســان در زندگي تحمل مي کند. «ویکتور: نساختمت که درد 
و رنج رو ببیني، تحمل کني، ببخشــي! نســاختمت بــراي عذاب! نه... 
این جا، رو این زمین پرمصیبت، برا آدمي زاد هیچي نیست غیرِ وسوسه و 
ترس و مرگ. هیچي غیرِ دلبســتگي هاي کوچگ و رنگارنگ؛ هیچي جز 
گمراهي و سرگردوني. ســاختمت فارغ از همه این کابوسا، که زندگي 
کني!» بازخوانيِ «فرانکنشتاین»، فلسفه رنج و باورِ هم زیستي مدام درد 

و رنج با انسان را به تردید وامي دارد.
«دیر راهبان» به  روایت نویســندگانِ بازخواني نمایشي اش، داستاني 
یك خطي و ســاده و بدون افت وخیز است. موقعیتي که در همان نگاه 
نخســت چندان هم پیچیده نیست. شــخصیت هایي که به شدت ایستا 
هســتند و نه چندان داســتان را پیش مي برند و نه در موقعیت تحولي 
پدید مي آورند. اینها همه مصالح رمان کوتاه «دیر راهبان» اســت که در 
بازخوانيِ چرم شیر و مهندس پور از آن به کار گرفته شده است. «داستان 
خطــي دیر راهبان ســبب پایــداري موقعیت مي شــود و موضع گیري 

شخصیت ها نسبت به این موقعیت آنها را تعریف پذیر مي سازد.»

دست آخر

یک رمان و دو نمایشنامه
سفر در تاریکی

مانی ســپهری: نویسندگانی هســتند که هیچ مرام و مسلکی به  �
آنها روی خوش نشــان نمی دهــد. پل لپین، نویســنده آلمانی زبان 
چــک، یکــی از این نویســندگان اســت. نویســنده ای کــه در زمان 
حیاتش، هم مغضوب نازی هایی بود که کشــورش را اشــغال کرده 
بودنــد و هم مغضوب کمونیســت ها. منتقدان چک نیــز به آثار او 
روی خوش نشــان ندادند و تنها اکسپرسیونیســت ها بودند که او را 
تحســین کردند. اما بعد از مرگش در سال ۱۹۴۵ و پیدا شدن آثارش 
در میــان زباله ها ناگهان به عنوان نویســنده ای مطــرح به جهانیان 
شناســانده شــد و ترجمه آثارش به زبان های مختلف باعث شد او 
را به عنوان نویســنده ای مهــم و درخور اعتنا به جا بیاورند. «ســفر 
ســورین به تاریکی» رمانی است از این نویسنده که با ترجمه فاطمه 
پورجعفری در نشــر مانیا هنر منتشر شده اســت. لپین در این رمان 
تجربه زیســته اش را به مسئله وجودی انسان تنها و سرگشته پیوند 
زده و قهرمانی آفریده اســت که گرفتار در سرگشــتگی وجودی در 
خیابان های شــهر پراگ پرســه می زند و در این ســفر درون شهری 
بیش از پیش به قعــر تاریکی فرو می رود. وقایع رمان در پراگ اتفاق 
می افتد و لپین در این رمان، که اولین بار در ســال ۱۹۱۴ منتشر شده 
است، چنان که در مقدمه ترجمه فارسی آن آمده «در سبکی مشابه 
کافکا، بســتر شــهر را اســاس کار خود قرار داده و جغرافیای پراگ 
را نمادی از کلا ن شهر پســمانده های بشری، ملال و فرسودگی و در 
یک کلام چهره تاریک روح انســان به نمایش می گذارد. پراگ در این 
رمان شــهر ارواح است، شهر بی قراری روح، آینه ای مقابل درونیات 

قهرمان آن یعنی سِوِرین».
سِــوِرین قهرمــان ایــن رمــان، کارمنــد جوانــی اســت که به 
جســت وجویی تباه، در شهر پرســه می زند و رمان در دو بخش به 
نام های «یک سال از زندگی سورین» و «عنکبوت» سیر زوال و تباهی 
او را روایــت می کند. رمان از همان ســطرهای آغازین ملال زندگی 
ســورین و وضعیت تباه او را به خوبی به تصویر می کشد و خواننده 
را آماده می کند برای همراه شــدن با او در ســفرش در تاریکی های 
شــهر: «بیســت و چهارمین پاییز زندگی سِــوِرین بود. بعدازظهرها، 
خســته از شــکنجه کار اداری، به خانه می رسید و خود را روی مبل 
چــرم مشــکی رنگ اتاقش می انداخت و تا ســر شــب می خوابید. 
چراغ های خیابان که روشــن می شد، از خانه بیرون می زد. خورشید 
تنها در روزهای کشــدار و ســوزان تابستان بر پرســه زدن های او در 
شــهر می تابید، یا یکشنبه ها که تمام روز مال خودش بود و در شهر 

می گشت و دوران کوتاه دانشجویی اش را مرور می کرد.
دو یا ســه ترم بیشــتر نخوانده بود که 
درس را رهــا کــرد و به دنبــال کار رفت. 
هر صبح در آن دفتر دلگیر می نشســت و 
صورت جوان رنگ پریده و بدون ریش  اش 
روی ردیــف آمــار و ارقام خم می شــد. با 
ســرمای اتــاق، ناخرســندی بیمارگونه و 
عصبی در جســمش می خزید و بی قراری 
در وجودش بیدار می شد. این ملال گزنده 
دســت هایش را به لــرزه وا می داشــت. 
شــقیقه هایش  آزاردهنــده ای  خســتگی 
را می کاویــد و بــا انگشــتانش مردمــک 
چشم ها را آن قدر فشار می داد که دردناک 

می شدند...».
نمایشــنامه  رمــان،  ایــن  بــر  عــلاوه 
«اتوبوس»، نوشــته استانیســلاو استراتیو، 
دیگــر  از  بلغارســتان،  اهــل  نویســنده 
کتاب هایی اســت که امســال در نشر مانیا 
هنر منتشــر شده اســت. این نمایشنامه را 
واهیک خچومیان به فارسی ترجمه کرده 
است.«اتوبوس» یک تراژدی-کمدی است 
در دو پــرده و با ۹ شــخصیت. وقایع این 
نمایشــنامه در یک اتوبوس اتفاق می افتد 
و نویســنده در آن رویکردی انتقادی و طنزآمیز به جامعه و مسائل 
اجتماعــی دارد که این را از خلال دیالوگ های مســافران اتوبوس و 
موقعیت آنها به خوبی می تــوان دریافت. آنچه می خوانید دیالوگی 
اســت از این نمایشــنامه از زبان شــخصیتی که در متن او را به نام 
«دیوانه» می شناســیم. این دیالوگ در پشــت جلد ترجمه فارســی 
نمایشــنامه نیز نقل شده اســت «عدالت خواهانو ببینید. نون را ازت 
میگیرن می خورن و میگن عدالت خواه هســتیم. بخورین سیر شین. 
بریزین تو شــکمتون. در اروپا با یه تکه نازکش یه روز را سر میکنن. 

آن قدر نازک که دنیا را اون طرفش میتونی ببینی».
دیگر نمایشــنامه ای که امسال در نشــر مانیا هنر به چاپ رسیده 
اســت، نمایشــنامه ای اســت به نام «پانک راک»، نوشــته سایمون 
استیونز، نمایشنامه نویس انگلیسی که با ترجمه علیرضا معصوم نژاد 
منتشر شده اســت. «پانک راک» نیز نمایشنامه ای است با رویکردی 
انتقــادی به اجتماع و با محوریت نقد نظام آموزشــی و تعمیم آن 
به کل یک جامعه و ســاز و کارهای رســمی آن و خطری که متوجه 
کودکان و نوجوانان و آینده آنهاســت. در بخشــی از مقدمه ترجمه 
فارســی «پانک راک» توضیح داده شــده که این نمایشنامه برخلاف 
آنچه ممکن اســت از عنوان آن برداشت شود «اشاره  مستقیمی به 
ژانر پانک راک ندارد و از پانک به عنوان اســتعاره ای مبهم از شورش 
طبقه  متوســط بهره می برد». همچنین در بخشی دیگر از مقدمه از 
قول نویســنده نقل شده که نمایشنامه پانک راک ریشه در کودکی و 
نوجوانی او و مدرســه ای که می رفته است، دارد. استیونز در این باره 
گفته اســت: «بخش بزرگی از شــخصیت من، کودکی ام و خصوصا 
ســال های نوجوانی ام در پانک راک به چشــم می خورد. پانک راک 
ترکیبی اســت از دنیــای خیالی و دنیایی که تجربــه اش نموده ام یا 
راجــع به آن تحقیق کرده ام. مدرســه ای که مــن می رفتم، بدترینِ 
مدرسه ها در دو جهان بود؛ اما مدرسه  خصوصی گرامر خیلی خوب 
بــود که هیچ وقت تحصیل در آن را تجربــه نکردم». در این مقدمه 
همچنین درباره رویکرد انتقادی اســتیونز در نمایشنامه «پانک راک» 
می خوانیــم: «پانک راک نقدی اجتماعی به ســاحت امروز جامعه 
است. شورش ها و شوریدن های پی در پی و آینده  مبهمی که هر روز 
بر ابهامش افزوده می شــود. پانک راک یک تلنگر جدی به اندیشــه  
متصلــب زندگی مدرن اســت که هر چیــزی را در نتیجه می بیند و 
اتفاقا قواعد عرفی بی تخلفی را وضع کرده اســت. زندگی مدرن که 
هر روز بر تضادها و تناقض های درونی اش افزوده می شود و همواره 

دچار گسیختگی است».
پرنده آبی، لک لک ها، پنج نامه به الیزابت، بندر، کریســمس و بر 

ساحلِ جهان از دیگر نمایشنامه های سایمون استیونز هستند.

 دیوار چهارم
دو کتاب تازه در زمینه هنر 

درآمدى بر شناخت دیزاین
محمود جوادی پور در گذار زندگی و هنر

دعوت به هنر
شــرق: «دانشــنامه دیزاین» چنان که از عنوانــش نیز برمی آید  �

کتابی اســت مشتمل بر بیش از ســیصد مدخل درباره دیزاین. این 
کتاب که ویراســته میشائیل ارل هاف و تیم مارشال است با ترجمه 
منظر محمدی در نشر مشکی منتشــر شده است. بر پیشانی کتاب 
این ســخن از ژرژ باتای نقل شده اســت: «کار واژه نامه از آنجا آغاز 
می شــود که دیگر نه معنــای واژه ها بلکه رســالت آن ها را به ما 
عرضــه کند». آن چــه در مدخل های این کتاب به عنــوان دیزاین و 
جنبه های مختلف آن معرفی و به آن پرداخته شــده است فراتر از 
مفهوم متعارف و محدود دیزاین اســت و به همین دلیل در عنوان 
و متن کتــاب ترجمه متعارف دیزاین یعنی «طراحی» به کار گرفته 
نشــده و خودِ «دیزاین» به کار رفته است. در مقدمه نشر مشکی بر 
ترجمه فارســی این کتاب توضیح داده شده که محدودیت معنایی 
این معادل در برابر جنبه های وسیعی که در کتاب از مفهوم دیزاین 
مدنظر بوده دلیل استفاده از «دیزاین» به جای «طراحی» در ترجمه 
این کتاب اســت. در بخشــی از این مقدمه در توضیح این موضوع 
آمده اســت: «در جریان ترجمه کتاب، ترجیح دادیم معادل مألوف 
واژه design در فارســی را - که همان طراحی باشد- به کار نبریم و 
از اصطلاح دیزاین استفاده کنیم. طراحی در فارسی معنای دیگری 
 designهــم دارد، درحالی کــه منظور نویســندگان از (drawing)
یکسره چیز دیگری اســت. درواقع دیزاین معنای وسیع تری نسبت 
به طراحی دارد و واژه دوم نمی تواند تمام جنبه های مفهوم دیزاین 
را بازتاب بدهد. توضیــح آنکه دیزاین در ترکیبات اضافی یا وصفی 
هم آمده است، و همین طور به شــکل های دیگر: دیزاینر (طراح)، 
دیزاین کردن، و ... اما هرجا به drawing برخوردیم از طراحی کمک 
گرفتیم». در این مقدمه همچنین با اشــاره به معنای وســیعی که 
در مدخل هــای مقالــه وار کوتاه و بلند این کتــاب از دیزاین مدنظر 
بوده، به این موضوع نیز اشــاره شده است که «بسیاری از مقولاتی 
که در این کتاب درباره شــان بحث شــده اســت در ایران ناشناخته 
مانده اند و این کتاب شــاید درآمدی باشد بر شناخت آن ها». بعد از 
پیشگفتار نشر مشکی، پیشگفتار ناشر اصلی کتاب، یعنی انتشارات 
«بِرد»، آمده است. در بخشی از این پیشگفتار درباره رویکرد و هدف 
تدوین چنین کتابی آمده اســت: «یکی از اصول کاری انتشارات بِرد 
کمک بــه فهم مقــولات و مفاهیم مهم دیزاین در ســطح جهان 
اســت. پس انتشــار یک دانشنامه مقوله بندی شــده تلاشی در این 
راستاست. دست اندرکاران برد واقف اند چنین پروژه ای می توانست 

با رویکردهای دیگری اجرا شــود؛ 
هیچ رویکرد، توصیف یا توضیحی 
و همان گونه  نیست  بی چون وچرا 
اصطلاحاتــی  به طورمثــال  کــه 
چون تحقیقات دیزاین نمی توانند 
نهایی داشــته  و  تعریفی قاطــع 
باشــند - چون به خاطــر ماهیت 
رویکردهــای  وجــود  و  دیزایــن 
متفاوت در تعریــف آن مداوم در 
نیز  دیزاین  دانشــنامه  تغییرنــد- 
صرفــا می تواند آغازی بــر فرایند 
درک دیزاین باشــد، نه بیشتر و نه 
کمتر. این دانشــنامه، که به همت 
میشــائیل ارل هاف و تیم مارشال 
گــردآوری و به طــور هم زمان به 
آلمانی و انگلیســی منتشــر شده 
اســت، گام مهمــی در این زمینه 
اســت». در پایان این مقدمه با این 

پیش بینی که این کتاب مخالفان و منتقدانی داشته باشد از مخالفان 
و منتقدان احتمالی چنین دانشنامه ای خواسته شده نظرات مخالف 
خود را درباره این کتاب مطرح کنند تا به بحث ها پیرامون موضوع 
کتاب دامن زده شود. بعد از پیشگفتار انتشارات «برد» بر «دانشنامه 
دیزاین»، یادداشت میشائیل ارل هاف و تیم مارشال آمده که در آن به 
چگونگی جرقه خوردن ایده تدوین و انتشار این کتاب و نحوه انجام 
کار پرداخته شــده و به دشواری ها و پیچیدگی هایی که ویراستاران 
حین انجام این پروژه با آن ها روبه رو شــده اند و همچنین به این که 
کتاب به ناگزیر و به دلایلی که در یادداشت توضیح داده شده سبکی 
«ناهمگن» دارد و «گرایش های متفاوت و در برخی موارد متضادی 

را در گفتمان دیزاینِ جهانی مستند کرده است».
هفت دستگاه موسیقي ایراني

«ضربي هاي ردیف» شاملِ هفت دستگاه موسیقي ایراني است 
با گردآوريِ موسي معروفي که اخیرا با بازنویسي و تصحیحِ جعفر 
صالحي در نشــر رازگو منتشر شده . استاد موســي معروفي فرزند 
محمداسماعیل امین الملك در ۱۲۶۸ در تهران به دنیا آمد و به دلیل 
آنکه خانه شــان محل آمدوشد هنرمندان معروف زمانه بود خیلي 
زود با موسیقي انس گرفت. آن طور که در مقدمه کتاب آمده به نقل 
از استادان موســیقيِ ایراني ازجمله استاد روح االله خالقي، موسي 
معروفي براي تجمیع نظر استادان راوي ردیف و ثبت و ضبط کامل 
آنها روایت هاي مختلف گوشــه ها را در کنار هم آورده و با عباراتي 
نظیر «قســمي دیگر» یا «نوعي دیگر» از هم متمایز ســاخته است. 
معروفي مولفِ نخســتین اثر مکتوب در باب دستگاه هاي موسیقي 
ایراني اســت با عنوان «ردیف هفت دســتگاه موسیقي ایراني» که 
جامعیت آن موجب شده تا به عنوان دایره المعارفِ ردیف موسیقي 
ایران شــناخته شود. حجمِ بالاي این کتاب چنان که جعفر صالحي 
مي نویســد موجب شد تا این کتابِ ارزشــمند و مبنایي از فهرست 
منابع آموزشــي هنرســتان و دانشــگاه حذف شــده و ردیف هاي 
دیگر جایگزین آن شــود. «حذف این کتاب ارزشــمند موجب شد تا 
نسل جدید هنرجویان نســبت به مطالب آن بیگانه شده و حتي از 
وجــود آن نیز بي اطلاع بمانند. در این میــان نقش مهم و آموزنده 
ضربي هاي ردیف نیز نادیده گرفته شده و به دست فراموشي سپرده 
شده اســت». صالحي اشاره مي کند ضربي هاي ثبت شده معروفي 
منحصربه فردنــد و در ردیف هــاي دیگر نیامده و یــا با نمونه هاي 
مشابهِ خود تفاوت  بسیار دارند و  در آخرِ مقدمه انتقادي به کلامي 
از اســتاد موســي خان معروفي استناد مي کند که اســتاد در آلبوم 
صوتــي ردیف با صداي خــود خوانده: «بماند ســال ها این نظم و 
ترتیب/ ز ما هر ذره خاك افتاده جایي/ غرض نقشــي اســت کز ما 
باز ماند/ که هســتي را نمي بینم بقایي». کتابِ «ضربي هاي ردیف» 
شــرح مختصري بر زندگي و فعالیت هاي اســتاد معروفي دارد و 
فهرست علامت ها و کوك ساز براي اجراي قطعات و توضیحات. و 
بعد فهرست قطعه ها و نت ها آمده است: از دستگاه شور و دستان 

عرب و آواز دشتي و آواز بیات تُرك و دستگاه سه گاه و چهارگاه.   

شرق: گزیده آثار محمود جوادی پور، نقاش و گرافیست معاصر  �
با عنوان «ســتایش روز» با مقالاتی از رویین پاکباز، سیامک دل زنده 
و نیوشــا جوادی پور و رویدادنگاری توکا ملکی اخیرا در نشــر نظر 
منتشر شــده اســت. این کتاب دوزبانه در چهارصدو یازده صفحه 
فارســی و نزدیک به چهل صفحه انگلیســی کــه ترجمه مقالات 
کتاب اســت، تدوین شده و شامل نقاشــی های جوادی پور در ادوار 
مختلف کار هنری او اســت که با چــاپ باکیفیت و درخور، در کنار 
مقالاتــی که به زیســت و تفکر هنری او پرداخته شِــمایی کامل از 
این هنرمند ترســیم می کند. «دعوتی به هنر» مقاله نخست کتاب 
به  قلم نیوشــا جوادی پور نگاهی دارد به زندگی و هنر این هنرمند، 
کارنامه هنری اش که حین بررســی این کارنامه بیوگرافی دقیقی از 
او به دســت می دهد. «هفت دهه فعالیت هنری مســتمر محمود 
جوادی پور کارهای تاریخی و فرهنگی چشمگیری را دربر می گیرد. 
مجموعه آثار ثبت شده او بیش از هفتصد اثر است، بدون احتساب 
کارهای کمترشناخته شده اش آثاری متنوع با طیف خیره کننده ای از 
تکنیک ها و مواد». چنان که در این مقاله نیز اشــاره شده است، آثار 
جوادی پور با نقوش ایرانی ارتباط و درهم آمیختگی بســیاری دارد 
و به رغم تأثیرپذیری از هنر مدرن با هنر بومی نیز هم بســته اســت. 
گرچه این هنرمند ابتدا به موسیقی و آهنگ سازی تمایل داشته، اما 
با ورود به هنرستان رؤیای نقاشی جان می گیرد و بعدها علاقه او به 
گرافیک نیز مسیرهای دیگری را پیش رویش باز می کند که ماحصل 
آن بنیان گذاری رشــته طراحی گرافیک در دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران است که جوادی پور از مؤثرترین افراد در این زمینه 
بود. نیوشا جوادی پور درباره تدوین کتاب «ستایش روز» می نویسد: 
«تصمیم تدوین این کتاب در سال ۱۳۸۸ گرفته شد. من و پدرم امید 
داشتیم اثری دربرگیرنده و منسجم از کارهای او پیش روی همگان 
بگذاریم. فاصله میان مونیخ و تهران هماهنگی ها را دشوار می کرد؛ 
به علاوه کارهای هنری او از نظر تعداد و تنوع بسیار بود. برای تحقق 
خواسته ما زمان نیاز بود. سال ۱۳۹۱، که مقدمات جمع آوری آثار را 
شروع کرده بودیم، پدرم درگذشت». بعد از آن نیوشا جوادی پور به 
بازبینی آثار پرشمار محمود جوادی پور می نشیند و اثر اخیر حاصل 
انتخاب او است. بعد از این مقدمه مفصل نوبت به سالشمار زندگی 
این هنرمند می رســد: «محمود جوادی پــور در گذار زندگی و هنر» 
نوشــته توکا ملکی. این بخش نیز از ســال ۱۲۹۹ آغاز می شود؛ که 
محمود جوادی پور در ۱۳ شــهریور آن ســال در کوچه قلمســتان 
خیابان حاجی عبدالصمد در محله امیریه تهران متولد شد تا ۱۳۹۱ 
که او در مونیخ درگذشــت و پیکرش به تهران منتقل شد. اما گذار 
هنر او همین جا خاتمه نمی یابد. سالشــمار زندگی هنری  محمود 
جوادی پور ادامه دارد تا همین امسال؛ ۱۳۹۷ که مجموعه ای کامل 
از گزیده آثار او منتشــر شده اســت. در ادامه گزیده آثار او چاپ شده 

است با شرح و عنوان هریک از آثار.
 «نقاشــی نوگــرا مماس بر رئالیســم» به  قلم ســیامک دل زنده 
مقاله ای اســت در وصــف «پرتره هــای گروهی» ایــن هنرمند. 
«محمود جوادی پور یک بار در ســال ۱۳۲۷خ/ ۱۹۴۸م پرتره سه 
را  فرهنگی  تأثیرگذار  شــخصیت 
در ســه تابلوی جداگانه نقاشــی 
کــرد. از آن میــان دو نفــر یعنی 
حســین  و  آجودانــی  هوشــنگ 
کاظمی در کنــار خود جوادی پور، 
بنیان گذار نخســتین گالری هنری 
خصوصی ایــران به  نــام آپادانا، 
کاشــانه هنرهای زیبا بودند». در 
ادامه زنده دل از علاقه جوادی پور 
به سلف پرتره می نویسد، ســلف پرتره هایی که در عین تأثیرپذیری 
از قلم امپرسیونیستی نسبت مشخصی با اصول واقع گرایی دارد. 
او می نویســد جوادی پور در زمانه ای آغاز به کار کرد که رئالیســم 
با تفوق ناتورالیســم در آثار شاگردان کمال الملک به حاشیه رفته 
بود و هنرمندان نوگرا چالش عبور از طبیعت گرایی به  سمت بیان 
تصویری تازه تر همچون پست امپرسیونیســم و کوبیســم مواجه 
بودند. «جوادی پور در چنین وضعیتی آغاز به کار کرد و علی رغم 
آنکه در میان نقاشــان هم دوره و به خصوص پیشــگامان نقاشی 
نوگرای ایران رئالیسم در مرکز توجه قرار نداشت، به نظر می رسد تا 
حدی مساله جوادی پور بوده است». در این مقاله آمده است این 
هنرمند برای تحقق رئالیســم در آثارش از چشم اندازها و اشیای 
پرشــماری مایه گرفت و هم از پیکره های انسانی و نیز تمهیدات 
مختلفی شامل استفاده از فضا و مکان خاص مانند اتاق نشیمن، 
بازار روســتایی و یا قهوه خانه. در ادامه، نویسنده برای شرح ایده 
خود نقاشی «یادی از گذشته ها» را تحلیل و بررسی می کند و بعد 
می رسد به شمایل شناسی فضای قهوه خانه در آثار جوادی پور، و 
در جمع بندی اش می نویسد: «اگر بخواهیم در نقاشی جوادی پور 
نسبت میان چهره های واقعی را با واقعیت زمانه به طور سرراست 
و روشــن مشخص کنیم، احتمالا عامل یا عواملی موجب اختلال 
در خوانش ما می شوند: کمپوزیسیون شبه  قهوه خانه ای او از یکسو 
و غلبه چهره های نامشــخص در پوشــاک ظاهرا غیرمعاصر که 
فضای میان شخصیت های واقعی را اشباع کرده اند، ناسازه هایی 
محصــول وضعیت مــوزه ای زندگــی معاصر هســتند. اهمیت 
عمل جوادی پور در بازنمایی واقعگرای همین وضعیت اســت... 
پرتره هــای واقعگرای جوادی پــور از اصول کور فراتــر رفته و به 
رئالیسم در وجه کلی تر آن یعنی بازنمایی وضعیت های انضمامی 
عام و جهان شــمول می پردازند». از این منظر اســت که دل زنده 
معتقد اســت این آثار جایگاه مهمی در بازخوانی کامل مســاله 

رئالیسم در تاریخ هنر ایران دارند.
 در آخر کتاب و پیش از نســخه انگلیسی مقالات، رویین پاکباز، 
نقاش و منتقد هنری مطرح متنی نوشــته اســت در شرح تابلوی 
معروف جوادی پور کــه گویا بیش از هر اثر دیگرش تمام تجربیات 
و هنــرش را در خود جمع دارد با عنوان «یادی از گذشــته ها»، که 
می خوانید: «تصویری رنگارنگ و ســاخته و پرداخته از اشــخاص 
و اشــیای نزدیــک و دور و دورتر. صحنــه ای از میهمانــی، بزم و 
گفت وگوی دوستان و آشنایان. تلفیقی از خیال و واقعیت، افسانه و 
تاریخ، فرهنگِ گذشــته و امروز، سنت و تجدد. خاطره ای از پنجاه و 
اندی ســال مشغله ذهنی و تجربه هنری. از کسی که با وسواس و 
دقتی کم نظیر حتی جزئی ترین سند و مدرک مربوط به کار و زندگی 
خود را نگهداری و بایگانی می کرد، خلق چنین تصویری از دیده ها 
و شــنیده ها و آموخته هایش چندان عجیــب نمی نماید. یادی از 

گذشته ها، درواقع خودزندگی نامه تصویری جوادی پور است.»
ستایش روز/ گزیده آثار محمود جوادى پور/ نشر نظر  �

شرق: «معماری معاصر ایران» عنوان کتابی است از داراب دیبا که مدتی 
پیش توسط نشــر کتاب آبان و دید گرافیک به چاپ رسید و آن طور که از 
عنوان کتاب هم برمی آید، در این اثر با گزیده ای از آثار معماری چهار دهه 
اخیر ایران روبه رو هستیم. این کتاب درواقع حاصل تلاش پنج ساله دیبا 
و همکارانش در شــناخت آثار معماری معاصر ایران، گفتگو با معماران و 
بازدید و عکاســی از آثار مورد نظر است. در ابتدای این پروژه آثار زیادی 
گردآوری می شوند و بعد در چند مرحله از داوران و کارشناسان نظرسنجی 
می شــود و در نهایت تعدادی از آثار برای انتشــار در این کتاب انتخاب 
می شوند. در برخی از موارد استادان و معماران بین المللی نیز درباره آثار 
نظر داده اند و جمع بندی نهایی کتاب توسط داراب دیبا انجام شده است. 
هدف از انتشــار «معماری معاصر ایران» بیش از هرچیز معرفی معماری 
چند دهه اخیر ایران به عرصه بین المللی است و از این روست که کتاب به 
زبان انگلیسی منتشر شده است. به مناسبت انتشار کتاب «معماری معاصر 
ایران» نشستی درباره این کتاب با حضور داراب دیبا، ایرج کلانتری، غزاله 
حنایی و فیروز شافعی برگزار کردیم. ایرج کلانتری یکی از معمارانی است 
که در هیئت داوری این پروژه حضور داشته و غزاله حنایی هم از همکاران 
دیبا در این طرح بوده اســت. فیروز شافعی نیز کار فنی و طراحی کتاب را 
برعهده داشته است. در این نشست درباره ضرورت انتشار این کتاب، شیوه 
انتخاب آثار و وضعیت و جایگاه معماری معاصر ایران صحبت کرده ایم. 
داراب دیبا در بخشی از این نشســت درباره اهداف این پروژه می گوید: 
«مهم ترین هدف ما معرفی معماری ایران در عرصه جهانی بود. ما حدود 
بیست سال مجله ای با عنوان «معماری و شهرسازی» منتشر می کردیم... 
هفتادوپنج درصد این مجله به زبان فارســی بود و بیست وپنج درصدش 
خلاصه ای از آن به زبان انگلیسی بود. بعدها ما متوجه شدیم که مخاطبان 
این مجله بیشتر از هزار نفر یا دو هزار نفر نیستند. هنوز هم مجلاتی که در 
ایران درباره معماری و به زبان فارسی منتشر می شوند مخاطب بین المللی 
ندارند و خوانندگانشــان در دو هزار نفر خلاصه می شود که اغلبشان هم 
خود معماران هســتند. اما در کتاب «معماری معاصر ایران» هدف ما این 
بود که نشان دهیم در ایران اتفاقاتی در حوزه معماری در حال وقوع است 
و این آدم هایی که در این سال ها مشغول به کار بوده اند یک سابقه کاری 
و انگیزه اجتماعی دارند و به کشورشان هم علاقه مندند و ما می خواستیم 
به واسطه این کتاب این چهره ها و آثار را در سطحی جهانی معرفی کنیم.»

فیروز شــافعى: در آغاز گفتگو و برای ورود به بحث لطفا توضیح دهید 
که براساس چه ضرورتی به سراغ تدوین کتاب «معماری معاصر ایران» 

رفتید؟
داراب دیبــا: در خارج از ایران تقریبا کســی تصــوری از معماری ایران 
ندارد و آنچه در اینجا در جریان اســت ناشــناخته مانده است. دلیل این 
مســئله هم این اســت که کار تبلیغاتی ما ضعیف است و کتاب های ما 
هم غالبا فقط به زبان فارســی منتشر می شــوند و در نتیجه در خارج از 
ایران مخاطبی ندارند. هدف ما از انتشــار کتاب «معماری معاصر ایران» 
این بود که مهندسان و معماران خوبی را که در این مملکت مشغول کار 
هستند، در صحنه بین المللی مطرح و معرفی کنیم. دلیل اینکه کتاب به 
زبان انگلیســی تدوین شده هم همین اســت و با وزارت امور خارجه هم 
صحبت کرده ایم که این کتاب را در بخش های فرهنگی شان ارائه دهند تا 
در کشورهای مختلف جهان معرفی شود. ما در این کتاب چندان هم به 
دنبال این نبودیم که لزوما آثار خوب را انتخاب کنیم بلکه هدف مان بیشتر 
ارائه اثری پدیدارشــناختی درباره معماری ای بود که در این کشور وجود 
دارد و می خواســتیم به معرفی این آثار بپردازیــم. به این ترتیب کارهای 
متنوع و شــاخصی در این کتــاب گرد آمده اند و دربــاره هر اثر هم کمی 
اطلاعات ارائه کرده ایم. در مقدمه کتاب هم به این نکته اشاره شده که اگر 
ما امروز در معماری مان به نقطه فعلی رسیده ایم نباید فراموش کنیم که 
از زمان ورود مدرنیته و مدرنیسم به ایران، که برای اولین بار ساختمان های 
جدید ساخته شــدند، تا به امروز افراد زیادی در رشد معماری مان سهم 
داشــته اند. از آقای عزیز فرمانفرمائیان گرفته تا کســان دیگری مثل نادر 
اردلان، کامــران دیبا، کیوان خســروانی، محمدرضا مقتــدر و...، همگی 
زمینه را برای رشد معماری مدرن در ایران هموار کردند. وقتی امروز آثار 
معماری چند دهه اخیر را نگاه می کنیم می بینیم که در میان آنها کارهای 

ممتاز هم وجود دارد که می توانند با بهترین آثار جهانی رقابت کنند.
  آیا ویژگی هایی مشــترک در معماری چند دهه اخیر ایران وجود  �

دارد؟
د.دیبا: در ســال های بعد از انقلاب نوعی اصرار درباره بازگشت به سنت 
و تقلید از الگوهای گذشــته برای احیای یک نوع معماری اسلامی وجود 
داشــت. اما از لحاظ پدیدارشناختی یک موضوعی که در آثارِ گردآمده در 
این کتاب دیده می شــود این است که در نسلی که در این سال ها در ایران 
مشــغول به کار بوده اند این انگیزه چندان وجود نداشــته است. دلیلش 
هم روشن اســت؛ زمان و مکان عوض شده و امروز باید همگام با جهان 
پیــش برویم. در آثاری که در این کتاب انتخاب شــده اند هم می بینید که 
بناها شبیه به بناهایی است که امروز در دنیا ساخته می شود. جمع آوری 
این آثار کار مهمی بود و ما در طول پنج سال سیصد اثر را انتخاب کردیم. 
برای این که خودمان به تنهایی دست به انتخاب نزنیم،  یک شورای داوری 
تشــکیل دادیم که جناب ایرج کلانتری هم جزو این شــورا بودند. آقایان 
کامران صفامنش، علی صارمی، هاشم هاشمی نژاد، فرخ درخشانی و... 
نیز دیگر اعضا بودند. ازاین رو دفتر ما در ابتدا با دقت آثار را جمع آوری کرد 
و بعد آنها را در جداولی آوردیم و امتیازبندی کردیم. از میان ســیصد اثر 
جمع آوری شده آثاری که امتیاز بیشتری به دست آوردند انتخاب شدند و 

حدود ۶۶ پروژه در این کتاب آورده شده است.
  «معماری معاصر ایران» به زبان انگلیسی تدوین شده و شما هم  �

اشاره کردید که هدف از انتشار این کتاب آشنایی جهان با آثار معماری 
ایران بوده اســت. ازاین رو آیا می تــوان گفت که مخاطب اصلی این 

کتاب افراد غیرایرانی هستند؟
د.دیبا: نه لزوما اما می توان گفت که مهم ترین هدف ما معرفی معماری 
ایران در عرصه جهانی بود. ما حدود بیســت ســال مجلــه ای با عنوان 
«معماری و شهرسازی» منتشر می کردیم. این مجله کاملا غیردولتی بود 
و امکان انتشارش به لطف انجمنی بود که معماران در آن حضور داشتند 
از جمله مهندســین مشــاور باوند که حامی مجله بود و بیش از پانزده 
مهندس مشــاور و دفاتری که کمک مالی می کردند باعث می شد که این 
مجله به بهترین شــکل منتشر شود. هفتادوپنج درصد این مجله به زبان 
فارسی بود و بیست وپنج درصدش خلاصه ای از آن به زبان انگلیسی بود. 
بعدها ما متوجه شــدیم که مخاطبان این مجله بیشــتر از هزار نفر یا دو 
هزار نفر نیستند. هنوز هم مجلاتی که در ایران درباره معماری و به زبان 
فارسی منتشر می شوند مخاطب بین المللی ندارند و خوانندگانشان در دو 
هزار نفر خلاصه می شــود که اغلبشان هم خود معماران هستند. اما در 
کتاب «معماری معاصر ایران» هدف ما این بود که نشــان دهیم در ایران 

اتفاقاتی در حوزه معماری در حال وقوع اســت و این آدم هایی که در این 
سال ها مشغول به کار بوده اند یک سابقه کاری و انگیزه اجتماعی دارند و 
به کشورشــان هم علاقه مندند و ما می خواستیم به واسطه این کتاب این 
چهره ها و آثار را در ســطحی جهانی معرفی کنیم. بازخوردهایی هم که 
من از انتشــار این کتاب می بینم رضایت بخش است. اما اگر کتاب به زبان 
فارسی چاپ می شــد دایره مخاطبانش محدود می شد و اصولا من فکر 
می کنم امروز ما در دنیایی به ســر می بریم که بایــد کارهایمان را به زبان 
بین المللی ارائه کنیم تا بتوانیم خودمان را بهتر معرفی کنیم. ســینمای 
ما اگر موفق شــده است به خاطر فستیوال های مختلفی است که در دنیا 
برگزار می شــود. معماری هم به همین شکل باید در جهان دیده شود و 
اگر خودمان را در سطحی جهانی ببینیم جایگاه خودمان را پیدا می کنیم.

  عنوان کتاب «معماری معاصر ایران» اســت و اگر اشــتباه نکنم  �
منظور شــما از معاصر در این کتاب ســه چهار دهه اخیر بوده است. 

این طور نیست؟
د.دیبــا: بلــه همین طور اســت. چون ایــن پــروژه با پوشــش وزارت 
راه وشهرســازی انجام می شد آنها مایل بودند ما آثار جدیدتر را مورد نظر 
داشــته باشیم و در مقدمه هم من از کسانی که راه را برایم هموار کردند 
تشــکر کرده ام. اما وقتی می گوییم معاصر تعبیرهای مختلفی می توانیم 
ارائه کنیم. می توان گفت صد ســال اخیر، ســی ســال اخیر، بعد از دوره 
قاجار و... از این رو این موضوع کمی گنگ است. ولی به عقیده من اتفاق 
مهم در معماری معاصر ما از زمان رضاشــاه به بعد آغاز می شود. پیش 
از آن و در دوره قاجــار نوعی معماری قاجاری و نوعی معماری التقاطی 
کلاسیســیزم از غرب و اروپا وارد می شــود اما از زمان رضاشاه ابنیه های 
مختلفی در ایران ساخته می شوند که قابل توجه اند. ساختمان های پست 
و تلگراف، وزارت  خارجه، راه آهن و خیلی دیگر از ســاختمان هایی که در 
آنها نوآوری دیده می شود. در کنار این ها، در آن زمان معماران به صورت 
منفرد یا در دفاتر کوچک یا دفاتر فنی بعضی از وزارتخانه ها کار می کردند 
و در آن دوره اســت که اولین ســازمان مهندسین مشاور به وجود می آید 
که یکی از بنیانگذاران مهمش عزیز فرمانفرمائیان است. اصولا یک شکل 
بین المللی تولید معماری از آن زمان آغاز شد و همین طور ادامه پیدا کرد. 
قبل از انقلاب دو کنگره بین المللی مهم نیز در ایران برگزار شد که اساتید 
مهم معماری آن زمان در آن حضور داشتند. این دو کنگره در اصفهان و 
شــیراز برگزار شدند و چهره هایی مثل لویی کان و کنزو تانگه و... در آن ها 

حضور داشتند.
آقای اســتیرلن که یکی از بزرگ ترین نویســندگان حوزه کشــورهای 
اســلامی اســت مقدمه ای برای کتاب نوشته  و در آنجا اشــاره کرده که 
ایرانی ها همیشه سازنده بوده اند و در ایران همیشه نیت ساختن ابنیه ای 
که در زمان خودش می توانســته مفید باشــد وجود داشته است. اگر به 
آثاری که در این کتاب معرفی شــده هم نگاه کنید، هم آثار مســکونی را 
می بینید و هم وزارتخانه ها و ســفارتخانه های ایران در خارج از کشور و 
مراکز فرهنگی و... را؛ تنوع این آثار نشان می دهد که یک تمدن و جامعه 
مدنی در اینجا وجود دارد. معمارانی که این بناها را ساخته اند نیز همگی 

انسان های برجسته و تحصیل کرده ای هستند.
  «معماری معاصر ایران» حاصل کاری پنج ســاله است و خودتان  �

اشاره کردید که در ابتدا حدود سیصد اثر را جمع آوری کردید و سپس 
آنها را مورد داوری قرار دادید. معیارهای شما در انتخاب این آثار چه 

بودند؟
د.دیبا: ما در ابتدا بدون هیچ تمییزدادنی ساختمان هایی که در این دو سه 
دهه ساخته شــده را انتخاب کردیم. در نتیجه بدون اینکه تفکیکی قائل 
شــویم آثار این دوره را جمع کردیم و ارزشیابی کیفی چندان مدنظرمان 
نبود. آثــار جمع آوری شــده را طبقه بندی کردیــم و اطلاعاتی مثل پلان 
و کارفرکا و معمار و... را مشــخص کردیم و ســپس آثــار را برای داوری 
به شورا بردیم. یک شورا متشــکل از پیشکسوتانی مثل جناب کلانتری و 
دیگران بود که این آثار را می دیدند و امتیاز می دادند. ضوابطی هم برای 
این امتیازدهی مشــخص کرده بودیم و معیارمان فقــط زیبایی آثار نبود 
بلکه نوآوری در اثر هم مدنظر بود. مثلا ابتکار در نوع ســازه یا تجهیزات 
مورد توجه ما بود. ما آثار را در جدولی بزرگ آوردیم و امتیازدهی صورت 
گرفت و آثار برجســته تر متمایز شدند. همان طوری که می دانید در زمان 
ریاســت جمهوری آقای خاتمی بحث طراحی ســفارتخانه های ایران در 
خارج از کشور مطرح شد که این یک دوره مهمی در معماری ایران است 
چراکه برای اولین بار چند معماری که ســابقه روشنی داشتند به طراحی 

سفارتخانه ها پرداختند. سفارتخانه ها برای ما خیلی 
جالــب بودند چراکه این بناها بایــد دو تمدن را به 
هم می دوختند. مثلا آقای حسین شیخ  زین الدین که 
معمار ســفارت ایران در ژاپن بود، هم باید فرهنگ 
ژاپنی را در نظر می گرفت، هم فرهنگ بین المللی را 
و هم فرهنگ ایرانی را. بعد از امتیازبندی این شورا، 
ما یک شــورا هم در دفتر خودمان داشتیم و ما هم 
جداولــی طراحی کردیم و آثــار را تجزیه و تحلیل 
می کردیم و نمره می دادیم. همچنین فرصتی پیش 
آمد که چند تن از اســاتید معماری خارجی هم این 
آثار را دیدند و آنها هم نظراتشــان را درباره این آثار 
دادند. به هرحال معماری یک بعد ســلیقه ای هم 
دارد و ما نخواستیم در این کتاب وارد بعد سلیقه ای 
شویم و هدفمان در وهله اول فقط معرفی این آثار 
بود. اگر بتوانیم کتاب بعدی را منتشر کنیم، در آنجا 

به نقد این آثار خواهیم پرداخت و بررسی می کنیم که کدام یک از این آثار 
ماندگارند و معمار چه مفاهیمی را پشت اثرش دنبال کرده است.

ایرج کلانترى: به نظر مــن اهمیت این کتاب علاوه بــر نکاتی که آقای 
دیبا اشــاره کرد، به چند وجه دیگر هم مربوط اســت. در حال حاضر در 
جامعه ما و به خصوص در عرصه هنر، هرچقدر انرژی صرف مستندسازی 
شــود نتیجه فرهنگی بیشتری را به دست می آوریم. در شاخه های هنر و 
به خصوص در عرصه هنرهای تجســمی، به سادگی نشریاتی با کیفیتی 
خوب منتشــر می شــوند و در آن ها اطلاعاتی داده می شود که خواننده 
می تواند به درک جدید معرفتی درباره آن رشــته ها دست پیدا کند. ولی 
در مورد معماری ما فقط دو مجله داشــتیم کــه این کار را می کردند که 
در ایــن بازار و اوضاع و احوال عجیب وغریبی که وجود دارد کافی نبودند 
و می بینیم که آن جوهر و ارزش هایی که شــاخص های سنجش کیفیت 
معماری هســتند از دست رفته اســت. از این رو کوشش هایی مثل کتاب 
«معماری معاصر ایــران» در چنین وضعیتی خیلی مهم اســت. امروز 
سیستم آکادمیک ما رابطه درســتی با حرفه مندان ندارد. در این سیستم 
آکادمیک معدود چهره هایی داشته ایم که هم خودشان حرفه ای بوده اند 
و هــم در عین حال فرآینــد کار آموزش آکادمیک را هم به نحو احســن 
گذرانده اند. طبیعتا وقتی چنین کتابی منتشر می شود، مهم ترین فایده اش 
برای دانشجویان معماری و کسانی است که به معماری علاقه مندند. اما 
متأسفانه چون مستندسازی هایی به این شکل در جامعه ما وجود ندارد، 

وقتی قرار اســت کسی با سرســختی این کار را انجام دهد با یک انباشت 
بزرگ روبه رو می شود. در مورد این کتاب هم گفته شد که پنج سال زمان 
برده تا این آثار جمع آوری شوند و به شکل سیستماتیک مورد بررسی قرار 
گیرند. حاصل این تلاش برای فارغ التحصیلان رشته معماری خیلی مهم 
اســت که مصادیق حرفه ای را ببینند. امتیاز دیگر این کتاب در این اســت 
که کاملا بی طــرف به جمع آوری و انتخاب آثار پرداخته اســت. مقدمه 
کتاب نیز می تواند آغازکننده نقد باشد و بحث های دیگری را در پی بیاورد. 
یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت این کتاب در این اســت که نشــان 
می دهد انقلاب بعد از چهار دهه  چه بازتاب فرهنگی داشته و این بازتاب 
چگونه قرار اســت در آن سوی دنیا انعکاس پیدا کند. ما در داخل کشور 
محدودیت های زیادی داریم اما می بینیم  معمارانی هســتند که با وجود 
این محدودیت ها با علم و کوشش های خودشان کارهای قابل توجهی را 
انجام داده اند. انتشار این کتاب همه را متوجه این موضوع می کند که باید 

به وجه کیفی آثار توجه شود.
ف.شــفیعى: در کتاب می بینیم که نســل جوان حضور پررنگی دارند و 
به طور کلی دکتر دیبا و مهندس کلانتری همیشــه بهای زیادی به نســل 
جوان داده اند. اگر نســل جوان امروز را با معماران دهه پنجاه مقایســه 

کنیم به چه نتیجه ای می رسیم؟
ا.کلانترى:  ببینید امروز یک مســئله ای وجود دارد که عمومی اســت و 
اصلا محدود به جغرافیای ایران نیســت. در دهه 
چهل که من از دانشــکده فارغ التحصیل شــدم یا 
حتی پیش از آن و از همان ســال ســوم تحصیلم 
برای من کارفرمای بالقوه وجود داشــت. برادر من 
با هفت ســال اختلاف ســنی از من می توانست از 
طریق حقوقــی که می گرفت پس اندازی داشــته 
باشــد که در منطقه دروس پانصدمتر زمین بخرد 
و از مــن بخواهــد که در آن زمین بــرای او ویلایی 
بســازم که آتلیه نقاشی  در آنجا داشــته باشد. آیا 
امروز چنین سفارش دهنده ای وجود دارد؟ مسلما 
نــه. برای اینکــه هیچ کس از پس انــداز حقوقش 
نمی تواند مالــک چنان زمینی شــود و دوما هیچ 
عقل سلیمی امروز حکم نمی کند که در پانصدمتر 
زمین ویلا بســازد که آتلیه هم داشته باشد. حتما 
باید بنایی ساخته شــود که چند برابر قیمت زمین 
فروخته شود. بنابراین می خواهم بگویم که امروز فارغ التحصیل دانشکده 
معماری اصلا ســفارش دهنده بالقــوه ندارد. در نتیجه این مســئله به 
دوران برمی گــردد. مــا آدم های خوشــبختی بودیم کــه دوره ای متولد 
شدیم و زندگی کردیم که به واسطه قشر متوسط مدام برایمان کار وجود 
داشت. در آن شرایط با آدم های فرهیخته ای مرتبط می شدم که ثروتشان 
فکرشان بود و با محدودیت های مالی که داشتند به من رجوع می کردند 
که برایشــان خانه بســازم و قرار هم نبود که همه این خانه ها به یکدیگر 
شبیه باشند. مثلا برای مهشید امیرشاهی یک جور خانه ساخته می شود و 
برای نجف دریابندری جوری دیگر. این یک فرصتی بود که برای ما وجود 
داشــت و امروز اصلا وجود ندارد. با همه ایــن محدودیت ها صمیمانه 
می گویم که من از کسانی که یک روزی شاگرد من بودند کار یاد می گیرم. 
بچه های جوان تــر فکرهای عالی دارند اما فرصت تحقق ایده هایشــان 
نیست و نمی دانم مقصر این آشــفتگی موجود کیست و واقعا متحیرم. 
تجربه دانشگاهی من خیلی کم تر از آقای دیبا است و بعد از انقلاب چند 
سالی به شــکل حق التدریسی دعوت شــدم تا در دانشگاه کار کنم، ولی 
برایم جالب اســت که این میل به تجدد و میل بــه ابزورد کردن مدرنیته 
در نســل جوان ما خیلی زیاد است. ما در دانشگاه می گفتیم که به بافت 
فرســوده و تاریخی بروید و کاری بسازید که با آنجا هارمونی داشته باشد. 
اما آنها حتما می رفتند دنبال یک تضادی که چشمگیر باشد. این بحث ها 
به واسطه کتابی مثل «معماری معاصر ایران» است که ایجاد می شود و 

از همین طریق ادبیات نقد در جامعه ما پی ریزی می شود.
د.دیبا: جناب کلانتری به نکته مهمی اشــاره کردند کــه می خواهم از 
این فرصت اســتفاده کنم و و کمی بیشــتر به آن بپــردازم. زمانی که من 
درسم تمام شده بود و به عنوان استادیار وارد دانشگاه تهران شدم، رابطه 
دانشگاه با تولید و طراحی و ساخت نزدیک به هم بود. غیرقابل تصور بود 
که یک نفر در دانشــگاه تهران باشد و در دفتر کار نکند. اما اتفاق بدی که 
در این سه دهه افتاده این است که به مرور زمان گفتند که استاد دانشگاه 
باید چهل ساعت در دانشگاه بماند و آنهایی که در بیرون کار می کنند باید 
استعفا بدهند؛ این فاجعه است. اگر یک معمار بیرون کار نکند و خودش 
از نزدیک تجربه نکند و به ابداع و طراحی نپردازد و درد ســاختن را نداند 
خیلی حرفی برای گفتن در کلاس درس ندارد. اما سیســتم آکادمیک ما 
به خصوص در این دو، ســه دهه واقعا خراب شده است. من از دانشگاه 
بیرون آمدم، به این دلیل که باید در طول هفته چهل تا چهل و دوســاعت 
را در دانشگاه پر می کردم. من بیرون دفتر داشتم و نمی توانستم همیشه 
در دانشگاه باشم. پیش رئیس دانشگاه هم رفتم و گفتم من این فهرست 
را پر کرده ام اما عقیده ای به آن ندارم. شــکافی که میان دانشگاه و حرفه 
افتاده روزبه روز بیشــتر هم شده اســت. الان چهارسالی است که من به 
پلی تکنیک سوئیس می روم و در برنامه های فوق لیسانس آنجا به عنوان 
استاد مدعو همکاری می کنم. شرط اینکه یک نفر در پلی تکنیک سوئیس 
تدریس کند این است که فوق لیسانس داشته باشد و حتما دفتر کار داشته 
باشد و هر ســال باید آثاری را که کار کرده اســت، ارائه دهد. اینجا اصلا 
چنین چیــزی نمی خواهند و به جایش مقالــه می خواهند. مقاله یعنی 
چــه؟ مقاله یعنــی چهارتا کتاب را کنار هم گذاشــتن و به هم دوختن و 
دزدی کردن از آنها که اصلا ارزش ندارد. اول باید کار کرد و تجربه داشت. 
اما این حکایت ما مثل کارگردان سینمایی است که اصلا فیلمی نساخته 
و فقط نقد نوشته است. اســتادان دانشگاه امروز ما همه شان منتقدند و 
فقــط بحث کردن بلدند و به همین  دلیل اســت که بچه ها خیلی آنها را 
قبول ندارند. از آن طرف هم دانشگاه راه را به کسانی مثل جناب کلانتری 
می بندد و به آنها می گوید باید دکترا داشــته باشــید. در حالی که کســی 
می تواند دکترا بگیرد که بخواهد جامعه شناسی و تاریخ هنر درس بدهد. 
در معماری لزومی ندارد همه دکترا داشته باشند. اگر کسی فوق لیسانس 
معماری داشــته باشد و در دفترش کار کند، آثار و روشش را می تواند به 
دانشگاه تزریق کند. مقررات امروز دانشگاه ما خیلی خنده دار است و الان 
آدم هــای زیادی داریم که دکترای معمــاری دارند و من نمی دانم ارزش 

این مدرک ها چیست.
غزاله حنایى: من چون در جمع آوری اطلاعات کتاب از مهندســان کمک 
می گرفتم، همه آنها می خواســتند که در ایران امکان کار برایشان وجود 
داشــته باشد. ایران کشوری در حال توسعه اســت و روند ساخت در آن 
خیلی ســریع است. در ســطح شــهر که راه می رویم پروژه ها با سرعت 
در حال ساخته شدن هستند و اینها ســلیقه ای را به وجود می آورند. این 
پروژه ها به دلیل اینکه قوانین شــهرداری مدام تغییر می کند با ســرعت 
پیش می روند و به این دلیل ســلیقه ای که امروز در پروژه ها وجود دارد، 

از نظر آکادمیک روبه پایین است. این پروژه هایی که در این کتاب می بینیم 
شــاید به راحتی در سطح شهر دیده نشــوند و ما در شهرهای مختلف از 
اســاتید کمک گرفتیم که به ما در راه شناسایی و جمع آوری این پروژه ها 
کمک کنند و تلاش کردیم که این آثار را نشــان دهیم. چون معماران این 
بناها افرادی هســتند که با یک دانش و تئوری خاص در حال تلاش اند و 
این کتــاب هدفش این بوده که این تلاش را به جامعه بزرگ تری نمایش 

دهد تا این نوع سلیقه در سطح جامعه گسترش پیدا کند.
ف.شافعى: نکته دیگــری که درباره این کتاب می توان گفت این است که 
اگرچه در سال های اخیر برج ها و ساختمان های بلند مسکونی و تجاری 
و مراکز خرید زیادی در نقاط مختلف ساخته شده، اما اثری از آنها در این 

کتاب نیست. آیا این آثار به لحاظ معماری بی ارزش  بوده اند؟
د.دیبا:  موضوع مال بازی که الان مد شده و همه جا دیده می شود، پدیده 
جدید هفت ، هشت ساله است. در این سال ها موضوع بازار کم رنگ شده و 
سرمایه به دست کسانی رسیده که هویت متفاوتی دارند و آنها به سمت 
ســاخت مال ها رفته اند و البته خیلی نمی خواهم وارد این موضوع شوم 

که چه کسی این مال ها را می سازد.
ف.شافعى: منظور من ارزش معماری مراکز خرید و برج هاست. در کتاب 
ســاختمان دیوان محاسبات بلندترین بنایی است که انتخاب شده و بقیه 
بناهایی که انتخاب شده اند ساختمان های زیر ده طبقه هستند. آیا برج ها 
و بناهای بزرگی که امروز در همه شــهرها دیده می شوند ارزش معماری 

ندارند؟
ورود یــک  بایــد  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ دادن  بــرای  ا.کلانتــرى: 
اجتماعی-اقتصادی به ماجرا داشته باشیم. همان گونه که من قبلا گفتم 
خیلی از مسائلی که می خواهیم بررسی کنیم متعلق به یک دوره تاریخی 
اســت. اکثریت جامعه شــهری امروز برای خانه دار شدن نمی روند زمین 
بخرند و آنجا را بســازند درحالی کــه در دوره ای دیگر چنین چیزی وجود 
داشــت. اکثر ســاختمان های مرتفعی که امروز در شــهر دیده می شود، 
همه شــان خالی اند. به این علت که نظام ترجیحــی در جامعه ای مثل 
جامعه ما دنبال منفعت می رود. زمیــن را گران می خرد پس باید تا حد 
ممکن از زمیــن بهره برداری کند تا بتواند مقدار بیشــتری ســطح زیربنا 
بفروشد و ســود کند. این خیلی فاصله دارد با معماری که قرار است در 
یک بنا ارزش های کیفی را مدنظر داشته باشد. امروز همه چیز کمی شده 
است. ما چقدر مال و مراکز خرید نیاز داریم؟ امروز در فاصله های خیلی 
کم مدام مراکز خرید ســاخته می شود. دلیلش چیست؟ چون پولشویی 
اســت و در نود و نــه درصد این ساخت وســازها بازده ســرمایه گذاری و 
منفعت و ســوداگری مطرح است و ارزش معماری در آنها وجود ندارد. 
نکته دیگری که همیشــه آقای دیبا به آن توجه کرده اند این اســت که با 
مستندسازی اتفاقات، سلیقه دانشجویان را بالا ببرد. این کیفیت است که 

باید واجد ارزش افزوده باشد و نه کمیت.
د. دیبا:  در غرب معمــاری یک کالای تجاری صرف نیســت. وقتی یک 
ساختمانی ساخته می شود تا حدودی باید برای جامعه مفید هم باشد و 
ضمنا بار اقتصادی هم دارد. اما اصلش مربوط به محیط انسانی و محیط 
زیســت آدمی است که به تمدن، محیط زیست، جامعه مدنی، ایدئولوژی 
و طبیعت مربوط می شود. در جامعه ما چون اقتصاد ناپایدار وجود دارد، 
تنها جایی که می شــود ســرمایه را در آن واریز و تثبیت کرد، زمین است. 
امروز و با نوســانات قیمت ارز این مســئله حادتر هم شــده است. وقتی 
بحث ســوداگری وارد معماری می شود نتیجه همین چیزی می شود که 
امروز دیده می شــود. اما پس ذهن ما یــک ارزش های مدنی وجود دارد. 
ما وقتی فارغ التحصیل شدیم قســم خوردیم که به بشریت کمک کنیم. 
ما خودمان را به پول نمی فروشــیم و سعی می کنیم کاری کنیم که برای 
جامعه مفید باشــد. این البته مغایرتی ندارد کــه معمار یک کار تجاری 
خوب هم بکند. اما وقتی مسئله پولشویی به شکل حاد مطرح می شود، 
ماجرا کاملا متفاوت می شــود. اقتصاد بخشی از معماری است اما وقتی 
موضوع پولشویی وجود دارد، معماری از مسیر سالمی که پشتش مدنیت 
وجود دارد، خارج می شود. ما در این کتاب ناخودآگاه نخواستیم این قبیل 

کارها را وارد انتخابمان کنیم.
غ.حنایى: در انتخاب های اولیه ما، ساختمان های مرتفع هم وجود داشت 
اما در داوری ها این کارها کنار گذاشته شدند. در مورد ساختمان های بلند 
یک مبحث مهم، موضوع تکنولوژی اســت. وقتــی ما در عرصه جهانی 
می خواهیــم خودمان را معرفی کنیم، شــاید در بحث تکنولوژی چندان 
نخواهیم روی این موضوع مانور بدهیم. همان طور که آقای اســترلن در 
مقدمه کتاب گفته، ما پیشــینه قدرتمندی داریم که در وجودمان هست 
و آن را در معماری مــان تکــرار می کنیم. در نتیجه ما چنــدان به دنبال 
نشان دادن تکنولوژی نبودیم بلکه می خواستیم بیشتر روی هویت در آثار 

معماری مان تأکید کنیم.
  برج ها و مراکز خریدی که هرچند وقت یک بار از گوشه ای در شهر  �

ظاهر می شــوند و واقعا هم معلوم نیســت که قرار است به کدام نیاز 
واقعی شهروندان پاســخ دهند، وضعیت متناقضی در شهر به وجود 
آورده اند. انگار ما هم با نوعی مدرنیسم توسعه نیافتگی روبه رو هستیم 
و تنها چیزی که در این وضعیت متناقض شــهری اهمیتی ندارد حق 

شهروندان و فضاهای شهری است.
د.دیبا: بعد از انقلاب مدام گفته شد که مدرنیته خوب نیست و محکوم 
شــد. اما واقعیت این است که مدرنیته واکنشی بود به پنج قرن تفتیش 
عقاید و آدم سوزی. مدرنیته پاسخی بود از طرف کسانی که می توانستند 
خودشان فکر کنند و زندگی شــان را از زیر سلطه اشرافیت و کلیسا رها 
کنند. اما در اینجا باید لغت دیگری برای توصیف وضعیت خودمان پیدا 
کنیم. این ســرمایه داری ناهنجار افسار گســیخته ای است که وارد کشور 
شــده اســت. ما مظاهر جهان مدرن را وارد کرده ایم و فکر می کنیم که 
وارد مدرنیته شده ایم. اما در اصل با سلطه سرمایه داری افسارگسیخته 

روبه روییم.
ا.کلانترى:  ما در وضع بیماری قرار داریم که نظام ترجیحی برای همه 
با معیارهای کمی ســنجیده می شود. بلایی که به سر ما آمده این است 
که شــما نوار طولی شرقی غربی را در معابر طی کنید و ببینید که همه 
مجتمع ها خالی اســت. هنوز جامعه ما برای بحث مســکن هیچ نظام 
جامع حمایتی ای ندارد که تســهیلاتی بدهد تا قشــر متوسط با درآمد 
کم که متقاضی واقعی مســکن است، خانه دار شود. همه انرژی نیروی 
انســانی و معمار و متریــال و مصالح صرف این می شــود که آپارتمان 
لوکســی ساخته شــود که آن هم خالی اســت. این تناقض نتیجه نبود 
یک سیســتم و مدیریت درست شهری است. چرا زمین در کشور ما باید 
این قدر گران باشــد؟ در مورد مسکن، پیش از آنکه وارد الگوی سکونت 
شویم، یک دفعه از یک سیســتم متداول سکونت در خانهِ «چاردیواری 
اختیاری» می پریم به آپارتمان نشینی. اشکال کنونی این است که ما یک 
دوره اســتهلاکی را می گذرانیم که تقدم و تأخر وســایل را نمی دانیم و 

اولویتی در امور برایمان وجود ندارد. 

گفت وگو با داراب دیبا و ایرج کلانتري به مناسبت انتشار  کتاب «معماری معاصر ایران»

معماري کالاي تجاري نیست
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داراب دیبــا: در غــرب معمــاری یک 
کالای تجــاری صرف نیســت. وقتی یک 
ساختمانی ساخته می شود تا حدودی باید 
برای جامعه مفید هم باشــد و ضمنا بار 
اقتصادی هم دارد. وقتی بحث سوداگری 
وارد معمــاری می شــود نتیجــه همین 
چیزی می شود که امروز دیده می شود. اما 
پسِ ذهن ما یک ارزش های مدنی وجود دارد. ما خودمان را به پول 
نمی فروشیم و سعی می کنیم کاری کنیم که برای جامعه مفید باشد.

ایرج کلانترى: این کیفیت است که باید 
واجد ارزش افزوده باشــد و نه کمیت. 
امروز همه چیز کمی شــده اســت. ما 
چقدر مال و مراکز خریــد نیاز داریم؟ 
امروز در فاصله هــای خیلی کم مدام 
مراکز خرید ســاخته می شود. دلیلش 
چیســت؟ چون پولشــویی است و در 
نودونه درصد این ساخت وسازها بازده سرمایه گذاری و منفعت 
و سوداگری مطرح است و ارزش معماری در آنها وجود ندارد.

معماری معاصر ایران
داراب دیبا
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